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 چکیده

ی هاتمرکز این پژوهش بر موضوع مهاجرت در شعر عامیانه به ویژه دوبیتی و غزل و همینطور متن موسیقی و ترانه

کنند،  ها در آن زندگی می ای است که افغان فرهنگی ی ها به زبان فارسی است. هدف از این طرح، فهم و تحلیل زمینه افغان

آنها توصیف  ی نحوه ، بهمی پردازدهای مهاجران صدا گیرند. این نوشته مشخصا به اندیشند و تصمیم می ده میآین ی باره در

ها  شفاهی افغانگونه که در فرهنگ . مهاجرت آندهدمورد بررسی قرار می را در دیار هجرت شانتجربه زندگیاز خود و 

 ها، در واقعغربت در اشعار و آهنگ ی توصیف زندگی و است. نحوهرنج و تلخی  نوستالژی، آمیخته باانعکاس یافته عمیقا 

آورد به تصویر هایی که دوری از وطن به بار میو کمبود (هااز دست دادن)  رویارویی با فقدانمهاجر را در  ی تجربه

  کند.خاطرنشان میاز دست رفته را  ها زندگیِییکشد. مجموع این بازنمامی
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 مقدمه

فرهنگ  شود.اخیر نمی ی د که به هیچ وجه محدود به چهار دههنطولانی در مهاجرت دار ی تان سابقهافغانسمردم 

عامه، شعر به دهنده فرهنگ  است. از میان اجزای تشکیلز طریق موسیقی و شعر بازتاب دادهها این تجربه را ا افغان ی عامه

 Mills, 2013 ; Lowenنامد(. نویسندگان دیگر )ها را ملتی شاعر می آید )لویی دوپری افغان عنصری بنیادی می ،نظر

 . برای آرلی لوین، شعراندورزیدهتاکید اهمیت آن بر ها پرداخته و  هم به جایگاه مهم شعر در گفتمان روزمره افغان( 2010

 هاست.فارسی زبان ی فرهنگ حوزه ناپذیرو موسیقی بخش جدایی

 مهاجرت و مهاجران است. ی بارههای فراوان درنمونهسرشار از ستان افغانمردم های  آوازها و ترانه شعر عامیانه،

با وجود بسامد بالای اما . هاستشعر و موسیقی افغانتکرارشونده در  هایمایه  یکی از درون ،جدایی و رنج دوری از وطن

 ی باره های آکادمیک محققان داخلی در وهشپژبه طور کلی، تحلیلی مستقلی در این باره نیافتیم.  ی مطالعه مایه، ما دروناین 

متمرکز بوده که هدف از آن  ها المثل های عامیانه و ضرب های شعر، داستان فرهنگ شفاهی معمولا بر گردآوری مجموعه

، روشن 1353، شعور 1352، شهرستانی 1352، قویم 1343)جاوید حفظ، معرفی و پاسداشت این منابع بوده است 

مایه  روند البته باید خاطرنشان کرد که(. 1389، 1387، شهرانی 1387سمنگانی  ،1382، خاوری 1363رحمان 

قرار گرفته  داخلیشعر معاصر افغانستان یعنی شعر مهاجرت مورد مطالعه محققان مهاجرت در ادبیات مکتوب و مشخصا 

 (.1394، محمدی 1392، احمدزی 1392، آرین فقیری 1393، تابش 188)وثیقی  است

چگونه  ؟کنندتوصیف میخود را  ،در این پژوهش ما برآنیم که به چند سوال محوری پاسخ دهیم: چگونه مهاجران

انعکاس یافته  هایمقصد در موسیقی و اشعار عامیانه بازنمایی شده است؟ تصاویر و عواطف و احساس کشورهای مبداء و

 های ما چیست؟در داده

. مساله قابل بررسی استرویکردهای متفاوت  ها از زوایای مختلف و با موضوع مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغان

ل این تصاویر در طول زمان از جمله محورهایی است که طور تحو ، تصویرها و عواطف و همینجنسیت، صداهای متعدد

های مرتبط با این پژوهش، ما صداهای متعددی را شناسایی کردیم. از اصلی  . در تحلیل دادهتوان پژوهش کرد حول آن می

در این مقاله، ما  توان به صداهای بازماندگان که اغلب زنان هستند و همینطور صداهای مهاجران اشاره کرد. ترین آنها می
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دهند تمرکز کرده به دست میجرت ندگی در دیار هز ی تجربه وتصویری که آنها از خود تنها بر روی صداهای مهاجران و 

 های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وعات دیگر در نوشتهایم. موض

 روش شناسی تحقیق

، لازم این انتخاب. برای توضیح دلیل ایم مهاجرت در فرهنگ عامه پرداختهجایگاه ی  به مطالعهما در این پژوهش، 

فرهنگ ی  بندی منسوخ شده ن اینکه وارد طبقهچیست. در این پژوهش )بدو "فرهنگ عامه"که مراد ما از  است اشاره کنیم

گرفته و  ها خلق شده، مورد استقبال قرار که توسط افغانای  م( ما برروی آثار فرهنگی و هنریشویو فرهنگ والا پست 

ها جا باز کرده، شنیده، خوانده  افغان ی که در جامعه موسیقاییایم. از این رو هر اثر شعری یا  د تمرکز کردهنشو تحسین می

توانند موضوع مطالعه ما  می ،گویندیا غیر مستقیم از مهاجرت سخن می شوند و به نحوی به صورت مستقیم یا تماشا می

 قرار بگیرند. 

ها،  گر آلام، شادیو بیان در این پژوهش، تاکید ما بر فرهنگ شفاهی است چرا که این فرهنگ از بطن مردم می آید

دنیای  "فرهنگ عامه" ی شناس و پژوهشگر برجستهفولکلورگونه که مارگرت میلز،  های مردم است. همان ها و بیم آرمان

بومی است تا فرهنگ و پاسخگوتر به شرایط  تر ، پویاتر، قابل تطبیقفرهنگ شفاهی یا فولکلور) گوید:می ها فارسی زبان

سواد، کم سواد و مردمی که گرایش به کتاب خواندن  از سوی دیگر، فرهنگ شفاهی برای مردم بی (.2006مکتوب ) 

سوادی، فرهنگ شفاهی همچنان شیوه رایج تر  با درصد بالای بی ی افغانستان هست. در جامعه  دسترس  ندارند بیشتر در

  تجربیات، عواطف و حتی دانش است.انتقال 

ایم. با توجه به پیوند  شامل این پژوهش کرده ،هم را باشد ه جزئی از فرهنگ عامه شدهالبته ما فرهنگ مکتوبی را ک

( بر آن تاکید 2006رگارت میلز)پوشانی این دو ) همانگونه که ما عمیق میان فرهنگ شفاهی و فرهنگ مکتوب و هم

سروده شده  ی ف اشعار عامیانهوسط شاعران )برخلاکند( این رجوع قابل توجیه است. کم نیستند اشعار سروده شده تمی

شوند. برعکس این مورد هم صادق است. بهترین مثال، شعر  می عامهسواد( که وارد فرهنگ  توسط افراد گمنام و اغلب بی

است. در واقع ابیات  که اکنون در افغانستان شناخته شده تواند باشد ی شاعر افغان مقیم ایران میبازگشت محمدکاظم کاظم

 های متعددی هم بازخوانی شده است.  ی بسیار جا افتاده و در آهنگاول این مثنو
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مایه مهاجرت در درون ی ) چرا که اولین تحقیق مستقل دربارهای کاوشی است به طور خلاصه، این پژوهش مطالعه

 هاست. در شعر عامیانه و آوازها و ترانهو تحلیل تصویر مهاجرت  فهمآن از و هدف ( است فرهنگ شفاهی

 آوری داده جمعروش 

های محلی، آثار های گردآوری شدۀ دوبیتی : مجموعهیما ههای متنوعی برای دستیابی به داده استفاده کرد ما از شیوه

کنند و همینطور  های عامه را نشر می اشعار و ترانه  های اینترنتی که مجموعه ی، سایتفرهنگ شفاه ی هبارنوشته شده در

های احبهاین ما از میان مصبر ستاره افغان(. علاوه چون برنامۀرادیو و تلویزیون )هم نیداری چونهای ش رسانه

سپاری به مجموعه بندی و گوشطور فهرست گان و پژوهشگران و همینشده با نویسندساختاری و میزگردهای انجامنیمه

آوردیم. از طرف دیگر ما های خود را به دست بخشی از دادهآثار خوانندگان و نوازندگان آماتور و حرفه ای، محلی و ملی 

ها و  از روش مشاهده مشارکتی استفاده کردیم. مشاهده زندگی روزمرۀ مردم، در خیابان و وسایط نقلیه عمومی، مهمانی

مردم در دهد که ببینیم  ها به ما امکان می یابی به داده است. این موقعیت های دست ها در زمرۀ یکی از روش گردهمایی

ی مردم نگاری نیز ودما تاحد ی برند. از این روی، مطالعه کار می به را زندگی روزمره چه نوع ترانه، شعر یا ضرب المثلی

  باشد. می
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گیرینمونه  

و تنها های عامیانه را از این میان خارج کرده مهاجرت، ما داستان ی بارهدرها در فرهنگ عامه با توجه به فراوانی داده

های محلی مناطق مختلف فارسی تمرکز کردیم. سعی کردیم که مجموعه دوبیتی معاصر های آهنگبر اشعار عامیانه و 

کشور، هرات، کابل، پنجشیر،  های افغانستان را در نظر بگیریم. در نتیجه به مجموعه دوبیتی های گردآوری شده شمالزبان

موسیقی و  آواز 170 شامل زبان مراجعه کردیم. در مجموع داده های مافارسیجات برای پوشش تمامی نواحی هراو هز

  شود.می (اغلب دوبیتی و بخش کمتری غزل) انهیشعر عام 190

چاپ شده،  های گردآوری شدۀها، مجموعهاز طریق رسانهمطالعه ما در کابل بوده و جمع آوری داده اغلب 

یم به صورت گرفته است. ما نتوانست خوانندگانگفتگو با البته گاه از طریق  های موسیقی ومهای اینترنتی و آلبوسایت

یا آوازهای موجود را  محلیهای ته و مستقیم از طریق مردم دوبیتیها و مناطق روستایی و شهری کشور رفولایت

ما دور مانده باشد. ما از چشم  اشعاری نیز کهآوری کنیم؛ امری که دامنه تحقیق ما را محدود کرده و طبیعی است جمع

های این طرح پژوهشی، طور محدودیت لاحظات امنیتی و همینمند به مطالعه مردم نگاری بودیم اما با توجه به ملاقهع

 این روش را در پیش بگیریم.نتوانستیم 

 تحلیل روش

رانه ها( را بارها ها )متن تهوده است. ما اشعار و ترانشناختی و ادبی ب رویکرد ما در این پژوهش، جامعه شناختی، زبان

های به دست دریابیم. سعی کردیم تا دادههای کلیدی و مشترک آن را تا مفاهیم، تصویرها و درون مایه و بارها خواندیم

های متفاوت هجرت را با هم مقایسه کرده در عین حال که صداهای  طور بر اساس مکان و همین آمده از منابع مختلف

تا  است شناختیوری کرد که تحلیل ما بیشتر جامعهباید یادآایم. های تاریخی را نیز در نظر داشته دوره طور تعدد و همینم

از  انگر ایده و پیام خاصی بوده باشد؛ادبی. فرم و ساختار اشعار در این مطالعه مورد توجه نبوده مگر اینکه این ساختار، بی

های هنری و ادبی  که بستر اجتماعی و تاریخی آفرینش  آن  علاوه بر ت،نظر ما بوده اساین رو تحلیل محتوا و متن مورد 

 . شتیممربوط به مهاجرت را نیز در نظر دا

های تحقیقیافته  
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 خودتوصیفی مهاجران

جنگ گرفته تا مهاجران و پناهندگان دوره  از های قبل سال) از کارگران مهاجر  در افغانستانبا وجود تنوع مهاجرت 

یادآور اشخاصی  ،بازتاب یافته های موسیقیمهاجران در اشعار عامیانه و متن آهنگتصویری که از  (نجنگ و پس از آ

 است که از دست دادن و فقدان در سطوح و اشکال مختلف ویژگی اصلی آنهاست. 

 

 هااز دست دادن روایتِ

ای از توسط خود او به کار رفته مجموعه ها برای توصیف مهاجرواژگانی که در اشعار و ترانه ی ی دایره مطالعه

بسیاری از  در "بی"نمایاند. در نگاه کلی، پیشوند با بار معنایی فقدان را به ما میاغلب منفی و سلبی  اصطلاحات و عباراتِ

سامان،  وطن، بی میهن، بی مکان، بی خانه، بی مان، بی و خان آشیان، بی یار، بی کس، بی خورد: بیاین عبارات به چشم می

دیگری افزود که  متعددتوان عبارات تبسم. به این اصطلاحات می ار، بیبه شور، بی ترانه، بی ستاره، بی زبان، بی چاره، بی بی

سرگردان، محزون، دلگیر، زار، نالان، ناتوان، خوار، مفلس، گنگ. این مجموعه غریب، دست دادن است: آواره،  ن ازمتضمّ

کند. بیان میرا اش در خود داشته مادی و معنوی ای که سرزمین اصلی هایمحروم شده از ثروت وضعیت مهاجرِ ،واژگان

اول این فقدان و از دست دادن است که  ی در وهلهرت، ار و ترانه های عامه در مورد مهاجبر اساس اشعرسد که به نظر می

  .مهاجر افغان است و روز تصویرگر زندگی و حال
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 بیگانگی و تنهاییبی وطنی: احساس 

. اول از همه، منشاء درد شوددیده می مختلفی هایشکلبه تبعید است تازه مرتبط با مکان و زمان که این نوع فقدان 

 عنوانآن را به  صورت سادهمالوف و سرزمین اصلی است. آنچه که به  وطنو فقدان، جدا شدن و کنده شدن از 

از دست دادن خانه،  آورد،های دیگری را به همراه میو فقدان وطن با خود رنجنند. از دست دادن کبیان می "وطنی بی"

 دهد:می انمهاجر ویایی از این حسکاشانه، خانواده و دوستان و اقوام. دوبیتی زیر تصویر گ

 رنگ و رخم زرد بود یوطن یبلبل به وطن چون گل صد برگ بود         از ب

(59: 1389، )شهرانی بدتر از مرگ بود یبیحال غر یا            ی؟چون ا یبیحال غر یگنم مردم

 

و  مادری می باشدگر ریشه داشتن در خاک و سرزمین خود است به گل صد برگ تداعیتشبیه فردی که در وطن 

. بر عکس، دور از وطن همه استآن را تجربه کردهکه فرد در خاک خود  کمالطور حکایت از حالت شکوفایی و  همین

 رسد.زندگی به نظر میعاری از چیز رنگ پریده، بی شور و 

بیند که به او تعلق ندارد، جایی که آشنایان و می آشنا و بیگانهنا ،خود را با مکاندر دوری از وطن و نزدیکان، مهاجر 

زند. وی که را رقم می اویقا وضعیت زندگی ش در آن نیست. از دست دادن شبکه روابط در نگاه مهاجر عما خویشاوندان

ی که او "دیگران"و دوستی است از زندگی در میان بیگانه ها، در میان  خانوادگیانسانی یعنی روابط  ی محروم از سرمایه

هم در آسمان  "یک ستاره"کند حتی برد. از این روست که حس مینسبت به او مهری ندارند رنج می شناسند ورا نمی

 ندارد. 

 هستی بیگانه دیگران ملک  به

 نیارد لب بر را تو نام ندارد / کسی دل در را تو مهر کسی

 فشاردنمی را تو دست کسی

 رفاقت بی محبت رفاقت بی شهر به

 

بیگانه در "این ،افغانمهاجر وضعیت درونی گرفته شده که تصویری گویا از  1370این متن از ترانه مشهور دهه 

 دهد. او در این شهر عاری از محبت و عشق، از توجه و مهر و قدرشناسی محروم است.میارائه  "ملک دیگران

 روی اجتناب ناپذیر این تنهایی، حس بیگانگی است که در اشعار و ترانه ها پر طنین است:
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 اینجا وطنم نیست اینجا وطنم نیست            آتش به زبان دارم و کس هم سخنم نیست

 

مهاجر مقیم  ا،دل آغ ی گونه که این ابیات گرفته شده از ترانهگیرد همانت مینصر این بیگانگی از زبان نشااولین ع

مردمی که به دلیل جنگ مجبور به ترک وطن و پناه بردن به پاکستان  در آهنگی، خود و کند. فیض کاریزیاروپا بیان می

این خاک وطن "ای با عنوان سفی مهاجر مقیم لندن هم در ترانهکند. هارون یوتوصیف می "انگنگ و بی زب"شدند را 

 :کندچنین بیان می شود طور از تفاوت فرهنگ ناشی می همین این بیگانگی را که برای او از زبان و "نیست

 سعدی و جامی دیوان نظامیخوانم غزل  همن بهر ک

 در شهر غریبی که در آن فهم سخن نیست  این خاک وطن نیست

 

شاعران بزرگ کلاسیک فارسی در اینجا نمادهایی از فرهنگ سنتی و کهن افغانی هستند، فرهنگی که در شعر و 

 ناشی می شود.  شدن دیگران از فقدان فهمیدن و درکموسیقی و کلام عمیقا ریشه دوانده است. بیگانگی در سرزمین 

هایی می گیرد. آنها از اینکه تبدیل به انساننیز به خود عد دیگری بُبرای مهاجر از سوی دیگر این بیگانگی در غربت 

ها را واهمه دارند و با حسرت از این سرنوشت که دورافتادهنیز شان در وطن شوند  بیگانه برای خویشاوندان و نزدیکان

 دهد:ده از وطن میشاین وسوسه دایم در نزد افراد دورهایی از کنند. اشعار عامیانه نمونهگیرد یاد مینشانه می

 کند یادکه دور افتاده را کی می                      آدمیزاد که داردعجب رسمی 

 (95 :1353شعور، ) برد بادکی می که خاک مرده را             که دور افتاده را مرده بدانید           

 

آورد. شاعر گمنام با نومیدی و اندوه را به یاد می "ن که از دیده برفتاز دل برود هر آ"این شعر ضرب المثل عامیانه 

هست فریاد می زند. تشبیه دور افتاده از وطن به خاکی مرده، ناپدید شدن و گم شدن  مهاجرانسرنوشتی را که در انتظار 

 .کندتداعی میش را ا مهاجر در نزد نزدیکان همیشگی

 از دست دادن تحرک و آزادی:

. دیار هجرت به ط به از دست دادن آزادی و تحرک استشود مربوها و اشعار یافت میفقدان دیگری که در ترانه

ی هااشعار و ترانه شان داده شده،زمانی که بی تحرکی و محصور بودن ویژگی آن است ن -شکل یک بن بست، یک فضا

 کنند:زیادی این حس مهاجر را بیان می

 فلک بر گردنم زنجیر کرده               غریبی سخت مرا دلگیر کرده
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(54:  1394)دابلدی،  هکه غربت دامنم را گیر کرد                 فلک از گردنم زنجیر وردار

تشبیه شده است؛ توصیفی که دست و پای و گلوی مهاجر را بسته  های زندگی در تبعید به زنجیری کهمحدودیت

ها از اصطلاح رایجی برای توصیف کلی فضای زندگی  بیان وضعیت یک انسان اسیر و زندانی است. در گفتار روزمره افغان

ی مهاجر تنگی فضا و محدودیت تحرک و جابجای ی . این اصطلاح تداعی کننده"کنج غربت"به کار برده می شود:غربت 

ی بودن را به ایده محصور بودن و زندان ،ها های مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانی بسته است. در واقع، بازنمایییدر فضا

 کند. دیار هجرت اغلب به صورت زندان به تصویر کشیده شده است:آشکار بیان می

 وطن دوره نمی تانم رسیده                      قفس تنگه نمی تانم پریده     

(302: 1382خاوری، ) خداوندا وطن پاینده باشه                            نگار نازوک من زینده باشه

کند که امکان خارج شدن از آن را ندارد. این نوع ای گرفتار در قفس تنگ تشبیه می همهاجر و تبعیدی خود را به پرند

و یا  "مرغ مهاجر"، "بلبل آواره"، "پرنده مهاجر"ی بسیار رایج است. اصطلاحاتی چون تشبیه به پرنده در فرهنگ شفاه

 شکسته بال است و آزاد نیست.  ،رود. از طرفی اغلب این مرغ مهاجربرای توصیف مهاجر به کار می "اجرپرستوی مه"

 با شهپری بشکسته اسیر قفسم من، محتاج خسم من

 اینجا وطنم نیست این شوکت بیگانه هواخواه تنم نیست

 

طور حکایت از عدم  بیانگر ناتوانی و عدم تحرک انسان مهاجر است و همین "های شکستهبال"کاربرد اصطلاح 

. از سوی دیگر، این توصیفات دلالت بر قدرت و عظمتی دارد که مهاجر در دیار خود داشته داردامکان بازگشت او به وطن 

 داده است.حرکت کردن می ه او امکان پرواز واست، عناصری که ب

. غم غربت چنان دهدنشان میزید را نیز بسته روانی ای که مهاجر در آن میاز سوی دیگر، ایده در بند بودن، فضای 

از نبی دلنواز، مهاجر جوان مقیم اروپا که در سال  "مسافر" هنگدهد. آکه او را در حالت انزوا قرار می او را در برگرفته

 دهد:نی از این انزوای روان شناختی میروش تصویر اجرا کرده 2011

 آه از آن روزی که مسافر شدوم ما، به کوه های غم درگیر شدوم ما

 پیر شدوم ماروز ، جوان نارسیده به کوه های غم درگیر شب و 

 بگو با من بگو یار مسافر، غم دوری وطن کی میشه آخر

 پایم همچو زنجیرآه غم دوری از وطن دوری ز مادر، شده در دست و 
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را به  او دوری از وطن است، رنجی که به زنجیری تشبیه شده که اول از همه رنجِ ،در واقع ویژگی زندگی مهاجر

از دست دادن شور و شوق زندگی و در نتیجه بی تحرک  بیانگرطور کامل در برگرفته و در بند کرده است؛ این توصیف 

 است.بودن مهاجر 

 زتاز دست دادن غرور و ع

 آنگاه که سخن از فقدان عزت و غرور می شود آوردبه همراه میهایی که خاصیت منفی مهاجرت و از دست دادن

 کشند:این ویژگی مهاجرت را به تصویر می. اشعار عامیانه قدیمی گیردبه خود میعد اخلاقی بُ

 دوست ی دوست/ غم و درد و مشقت دارد ایغریبی چند عادت دارد ا

 (33: 1388)ساقی، جوانمردی فتاده با غریبی/ نه قدر آب و عزت دارد ای دوست 

 

 سر کوه بلند یک دانه گندم/ غریبی می کنم در ملک مردم

 (112: 1389)شهرانی،  غریبی کرده کرده تار گشتم/ به پیش دوست و دشمن خوار گشتم

 

اد عزت توصیف شده است. دوبیتی اول تضبه این ترتیب، زندگی در غربت همراه با خواری و از دست رفتن 

با دستاوردهای زندگی او در غربت. این کشد هایی که مهاجر میها و سختیکند، تضاد میان رنجماهوی هجرت را بیان می

ای جایگاه فرودست و حاشیهکند. ت کاری( را تداعی میخاصیت واهی و بیهوده مهاجرت )در اینجا مهاجر ابیات به نوعی

بت های فراوانی این پیوستگی میان غر، دوبیتی(از جنگ)قبل ر این نوع اشعار برجسته شده است. در اشعار قدیمی مهاجر د

به مهاجر در آن نزدیکان و یاران هایی را مثال زد که کنند. در این میان می توان دوبیتیو از دست رفتن عزت را بیان می

 :دندههشدار میاش در دیار غربت نسبت به سرنوشت

 ز مزدوری بکن بر اجنبی عار بیا کن ای برادر در وطن کار                  

 (71: 1389)شهرانی،  از آن گلها بود به در وطن کار اگر در گلشن بیگانه باشی                     

 

 ز آغوش و طن تو دور میشی به پاکستان مرو رنجور میشی                  

 (64: 1389)شهرانی،  برای اجنبی مزدور میشی ز بهر قطره آب و لب نان                      

های فرهنگی کهن در این سرزمین است. در کشوری که در واقع، این مفهوم عزت و غرور بیانگر قواعد و ارزش

زمین بوده است، داشتن زمین و کاشتن دهد و اقتصاد آن بر مبنای کار بر روی ظم آن را مناطق روستایی تشکیل میبخش اع

مانده است.  رفته و امروز هم همچنان تا حدی این ارزش باقیو ممتاز به شمار میرایج ار معاش امر ی آن همیشه شیوه

ACKU



12 

شود. چنین فردی چاره ای جز کار برای دیگران به عنوان محسوب می نداشتن زمین نشانۀ ریشه نداشتن در مکانی خاص

ر خارجی کند. تصویری که شعر عامیانه از کارگران افغان در کشومیی دریافت ر ندارد که بابت آن مزد اندککارگ دهقان یا

 "فراری"اصطلاح به آنها  توصیف وضعیت کارگران و دهقانان بی زمین است که بهدهد شبیه یا دور از وطن به دست می

. از نظر الساندرو استفرض شدهز دست دادن عزت و غرور . به خدمت بیگانه در آمدن مساوی با ایا آواره گفته می شود

مهاجرت به ویژه از نوع در . (56: 2004است) "جستجوی خودمختاری"ها،  مونسوتی یکی از ارزشهای بنیادی افغان

 با موقعیت پناهنده یا مهاجر افغان که موقعیت فرودستی است در تضاداجباری آن یا مهاجرت کاری، این ارزش کلیدی 

 .گیردقرار می

و موقعیت، در ادبیات مکتوب افغانستان و مشخصا در شعر مهاجرت به فراوانی به چشم  عزتاز دست دادن  ایدۀ

الهام  یافته است؛ شعری که سروده شده  1378قنبرعلی تابش که در سال این مفهوم طنین گویایی در این شعر می خورد. 

 تایید یا علیه آن دست به قلم زدند:بخش شاعران و نویسندگان دیگر شده که به 

 آدمی پرنده نیست

 تا به هر کران که پر کشد

 برای او وطن شود

 سرنوشت برگ دارد آدمی

 برگ وقتی از بلند شاخه اش جدا شود

 پایمال عابران کوچه ها شود

 

کند. را بیان می شودمی ای که مهاجر در دیار غربت با آن روبرو ایمال شدن به وضوح حقارت و خواریکاربرد فعل پ

حکایت از همان مفهوم ریشه داشتن و  ،درخت ه شاخۀزید به برگ و مکان مالوفی که در آن میتشبیه انسان ب ،علاوه براین

 متعلق بودن به خاک اصلی دارد. 

 از دست رفتن جوانی و نشاط: پیوستگی هجرت و مرگ

ین مفهوم در ادبیات مهاجرت زندگی است. ا ویژگی دیگر زندگی دور از وطن، از دست رفتن جوانی و شور

غربت در شعر اش بر روی مفهوم غم  ( در مطالعه2004خورد. آن گونه که کستلر )های دیگر هم به چشم میفرهنگ

 به معنای از دست رفتن جوانی است. آنگاهعیدی روس تبدارد، از دست دادن وطن برای شاعران مهاجرت روس اظهار می
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در آن  ش راا جدایی از جایی که کودکی و جوانی گویی .کندشود احساس پیری میمالوف خود دور میکه فرد از وطن 

های ها و اشعار عامیانه نمونه. ترانهانداخته است ،پیری یعنی باره او را به مرحله دیگری از زندگیگذرانده است به یک

  دهد:به ما نشان مینوع پردازش فراوانی از این 

 را دلگیر کرده             جوان بودم مرا سخت پیر کردهخاک غربت م

 1جوان بودم جوان تازه بودم               مرا پژمرده و تحقیر کرده

 

 

در مورد توضیحی کند. بیت دوم از بین رفتن سریع جوانی و نشاط جلوه میخاک بیگانه همچون فضای مساعد برای 

عناداری نشان داده طور اعتماد و غرور همچون عناصر م دادن شور و نشاط و همین. از دست دهدارائه میپیر شدن مهاجر 

 د. نکنشوند که رسیدن دوره پیری را اعلام میمی

 مرا از زندگانی سیر کرده                     دلم را بی کسی درگیر کرده

 کردهکه غربت چهره ام را پیر                         تمام عمر من آوارگی بود

 

ای  است که به صورت بدبینانه 2010ای آخری از طاهر خاوری جوان افغان مقیم ایران تا ساله ی این ترانه

کند. احساس سرخوردگی نسبت به زندگی ثمره اجتناب ناپذیر غربت و منفی زندگی در غربت را توصیف می دستاوردهای

 سرچشمه پیر شدن نشان داده شده است.

گونه که در فرهنگ آن مرگ استاز سفر نیمی ها با ایده مرگ همراه است.  وطن اغلب وقتتوصیف زندگی دور از 

که نامعلوم و مبهم به  بازگشتی ؛ت است. در هنگام حرکت و خداحافظی، مهاجر نگران بازگششودگفته میها شفاهی افغان

که ایده بازگشت را سخت  آنبه دلیل فاصله زیاد با سرزمین مقصد، طولانی بودن سفر و وسایط ابتدایی هم آنرسد  نظر می

 می کرده است:

 از یار عزیز خود شدیم زنده جدااز خانه برآمدیم و گفتم خدا              

(1370:58، بخانه کیومرثنشرات کتا) کردم سفری که آمدن نیست مرا یاران و برادران مرا یاد کنید               



این کند. اشعار عامیانه و آوازها مملو از اره مهاجرین را دل نگران میوترس از پایان زندگی در غربت هم

 ست:هانمونه

                                                   

1 1 http://www.dhn.blogfa.com/ 
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 سرشکم بیخود از چشم تر آید دل چون یاد از بوم و بر آید                    ه ب

 (165: 1378، سمنگانی)برسرآیدکه عمرم در غریبی از آن ترسم که من برگشته دوران                

 

 گهی خوب و گهی بر خون تپیده به غربت همچو مرغ سر بریده                    

 (167: 1378سمنگانی، ) با این آرمان که رویت را ندیدم به این غربت بمیرم                    همی ترسم

 

های زندگی دور از وطن است. تشبیه مهاجر به مرغی سربریده، زندگی سختی ذکریادآوری مرگ در غربت به نوعی 

 گذراند، به هر سوهای جانکاهی را میمرغی که گلوی آن بریده شده لحظه مملو از رنج و بیقراری را تداعی می کند.

ای همیشگی مهاجر ع رویکند. این کلمات در واقپرد تا اینکه با رنج جان دهد. این خطر، انسان مهاجر را نیز تهدید میمی

 کند: بازگشت و پیوستن به یار و دیار.را نیز آشکار می

های و ترانهست که در اشعار ا نگرانی همیشگینزدیکان و در نتیجه در تنهایی دلترس از مردن در غربت، دور از  

رود:کسپاری و سوگواری میچون خا ینی همهای ساده و عذهن انسان مهاجر گاه به سوی پرسشعامه بازتاب یافته است.   

 آیا که کند گور، که دوزه کفنم؟                 از غربت اگر مرگ رسد در بدنم

 (1370:72، نشرات کتابخانه کیومرث) شاید که رسد بوی وطن در بدنم        تابوت مرا جای بلندی ببرید              

 

. دفن شدن در خاک وطن و باشدنیز می رویای بازگشت، شکست پایان یعنی مرگ در غربتاز طرفی این نوع 

. در شوددانسته می ، مردن در تنهایی نشانه نداشتن قدر و عزتسوییاست. از  دور از وطنفرد ی هر آرزوگورستان نیاکان، 

 .شودگر میجلوهها ار، وطن به عنوان محور دل مشغولیهمه این نوع اشع

نسبت به حال و اینجابه گذشته و آنجا، بی تفاوتی نگاه 

در غربت وصف مهاجرین را ها، زندگی دست دادن ها و محروم شدناز که مجموعه ای از،  در بخش قبلی دیدیم

خوشایندی از دیار اشعار و ترانه ها تصویر مثبت و  یابیم کهگونه که خود به تصویر کشیدند. در نگاه کلی در میآن -کندمی

گزینند. سرزمین مقصد اغلب به صورت می بی نسبت به دیار هجرت برفتمان سلمهاجرین گ دهند. برعکس، غربت ارائه نمی

 های احتمالی آن نادیده گرفته شده یا کم اهمیت شمرده شده است.ها و جذابیتشده و زیباییمعرفی مختصر بسیار 

بتوانیم این مکان جدید را شناسایی کنیم.  تادر اغلب اشعار و ترانه ها، هیچ توصیفی از سرزمین میزبان داده نشده 

های کند: بیان غم غربت و یادکرد زیباییرا دنبال میشود معمولا دو هدف ارات کوتاهی به این مکان جدید میاگر گاه اش
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ا حتی ، و ی"ربتغ"، "ملک دیگران"، "این ملکای بیگانه"، "این ملکا "را با عبارات  سرزمین میزبانمعمولا سرزمین مبداء. 

 کنند. معرفی می "اینجا"

 اوخداجان غریبم و قوم و کس بی یارو بی            جان اوخدا غریبم و مسافر ملکا ای ده

 

 آواز قناری و هوای چمنم نیست                 اینجا وطنم نیست

 

سلبی است یعنی نفی و آید از طریق مجموعه واژگان ای سرزمین میزبان سخن به میان میهمعمولا وقتی از ویژگی

های فراوانی از این توصیفات منفی های مهاجران افغان نمونهکه مختص به وطن بوده است. ترانه صورت وارونه خصایصی

، جواد غازیار و محمدکاریزی، استاد امیرصبوری، فیض های خوانندگانی چون به عنوان نمونه در آهنگ) در خود دارد

 می دهد: "ملک دیگران"سرخوش تصویر معناداری از داوود «  یدستهای خال»سرخوش(. ترانه 

 سیالی بی خالی سیالی دستهای این تبسم / با بی مردم تبسم ملکهای این  به

 دماغی نه و میل باغی نه کوچه و باغ زرنگاری/ نه پارک قراری نه نه قولی نه

 هستی خانه چراغ و چشم هستی / اگر دردانه و دانه یک اگر

 هستی بیگانه دیگران ملک  به

 نیارد لب بر را تو نام ندارد / کسی دل در را تو مهر کسی

 نمیفشارد را تو دست کسی

 تبسم بی مردم تبسم ملکهای این رفاقت/ با بی محبت رفاقت بی شهر به

 

ند، لبخشود. سرزمین میزبان عاری از مین مادری شناخته میغیبت عناصر موجود در سرز به واسطههای بیگانه ملک

 شود.شادی، دوستی و احترام وصف می

و گاه بسیار  لی به صورت خوشاینددیار هجرت، سرزمین اص )تنزل دهنده( ر خلاف این بازنمایی کوچک شمارندهب

. ای اخیرهای انتقادی دوره جنگ و همینطور اشعار اعتراضی سالهشود، البته به استثنای اشعار و ترانهنشان داده می آرمانی

 ها، دلهره ها و طرح های مهاجرین حول آن ساخته می شود.محوری است که آرزوها، ترس مادری،در واقع، سرزمین 

(. 870: 1954) "ایمداده که ازدستاست هایی های واقعی، بهشتبهشت"نویسد که روست به درستی میمارسل پ

کند. دورافتادگان معمولا تمایل به ارائه تصویر ایده آلی از وطن دارند. وطن در نزد مهاجران صدق می ی ربارهاین جمله د

در واقع به صورت میل شدید نسبت به یا نوستالژی که رنگ غالب اکثر ترانه ها و اشعار عامیانه مهاجران است غم غربت 

 (. Littréشود )فرهنگ لغت آلی تعریف می   وطن دوردست ایده
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. چرخدمیچون آب و هوا های طبیعی آن هما و داراییه بر محور عناصر مادی، زیباییمولاوطن معاز یادکرد خیالی 

در ذابیت و اصالت آن را نیز های غیرمادی وطن هم چون پاکی، معصومیت، جاین نوستالژی ثروت در عین حال،

از های سرزمین مادری هستیم. وطن های اغراق آمیز نسبت به زیباییها شاهد توصیف. به طور کلی در ترانهگیردمی بر

 د:یابمهاجر آن را در دیار میزبان نمی برخوردار است کهجذابیت، زیبایی و اصالتی 

 این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست

 این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست

 این خانه ی من نیست

 پاریس قشنگست ولی نیست چو کابل یا غزنه و زابل

 دلاویزی هرات کهن نیست این خاک وطن نیستلندن به 

 در میمنه و قندوز و فراه و بدخشان در تپه پغمان

 لطفیست که در دهلی و برلین و یمن نیست این خاک وطن نیست

 

ست. شاعر با سرزمین میزبان اآن گذاری به سرزمین مبداء از طریق مقایسه ارزشاین آواز هارون یوسفی نمونه ای از 

توانند به زیبایی کند که هیچ گاه نمیپایی جذاب هستند اما بلافاصله تصریح میمعترف است که شهرهای ارو قبول دارد و

های مهاجرین اغلب به صورت شهری پوشیده از گل و باغ و ان برسند. کابل در اشعار و ترانهو دلاویزی شهرهای افغانست

به  مهاجرین افغان مشخصا نسل اولهای آهنگای در بسیاری از کلیشه  . این تصویرِشده استمزارع سبز به تصویر کشیده 

 خورد:چشم می

 بود یاسمن و لاله گل موج طرف هر به/   بود من گرم آغوش بود وطن من مادر

و در تقابل قرار دادن آن با دیار هجرت را به سرزمین مبداء ویژه ارزش دادن گرایش مهاجران به  ،هااین نوع توصیف

 دهد. نشان می

  بازگشترویای 

پرداخت. واقعیت این است که این  "رویای بازگشت"باید به مفهوم برای اثبات محوریت وطن در نزد مهاجرین، 

رنگ و ثابت به صورت پرو در نزد همه نسل ها  -حتی دوره جنگ-در اشعار و ترانه های مهاجرت، در همه دوره ها  ایده

 شود.دیده می
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ابراز را  و دیاریار گردد. مهاجران میل شدید خود به پیوستن به وطن باز میدوری از رویای بازگشت به نوستالژی 

است که انگیزه مضاعفی به مسافر  ای جرقهکنند. در برخی آوازها، رسیدن نامه یا خبری از خانواده یا معشوق همچون می

  هاست. یکی از این نمونه اندای و آماتور آن را اجرا کرده رفهتلف حکه خوانندگان مخ "صفورا"ترانه  دهد.برای برگشت می

این میل بازگشت با یادآوری تعلق خاطر و  . معمولافراخوان بازگشت ر است از ایدههای مهاجرین پُاشعار و ترانه

عار محلی، مهاجر از آرزوی دیدار اشدر برخی از  ست همراه است.و اجدادش ا فرد مهاجر "خاک"گی به وطنی که وابست

رزوی بازیافتن خاک این شعر محلی که در آن نویسنده از آ مانند گوید،ستان اجدادش به محض بازگشت به وطن میگور

. در واقع هستیمریزی خیالی مهاجر برای بازگشت و برنامهشاهد آمادگی . در بسیاری از این اشعار، نویسدمادر بزرگش می

 ماند.میباقی در بسیاری موارد همچنان خیالی  این بازگشت

 دَ عید خوبه آدم آغیل خو باشه                      پیش قوم و خویش و فامیل خو باشه

 کشکی غربت نبودی او برارو                   کشکی وطن بودی ده فصل بارو

 شد راگدَ فصل لالگ و بارو                             شد ربیا بوری هزارستو اگ

 شد ده چیل دخترِ اروزگو اگر                    سر خاک شیرین آغی خو موری 

 

است. سرزمین میزبان همیشه  "خاک خود"نشانگر تعلق خاطر عمیق مهاجر به  این تاکید بر روی منشاء و ریشه

. این خوردبیات شفاهی به صورت عام به چشم میست که معمولا در ادا . این تاکیدیسرزمین دیگران باقی خواهد ماند

 دیگربودی جغرافیایی عنصری کلیدی در نزد مهاجرین است.

 خاک غربت هرچی باشه خاک از مو نموشه         ه بوریم به وطن اینجی گذرو نموشهبیا ک

 

. ایده بازسازی وطن آیدبه وطن، غیر شخصی به نظر می اصلی برای بازگشتهای یزهانگیکی دیگر از ، هم چنان که

 2001ه بیشتر مرتبط به بعد از . اشعار محلی فراوانی کهای مهاجران استیکی از مفاهیم پربسامد در اشعار و آهنگ

 :گویندسخن میشان مهاجرین در قبال سرزمین مادری ی شوند از وظیفهمی

 دشمنان آزاد نموشَهز چنگِ                           وطن بی ما و تو آباد نموشَه

 دلِ غمگین مو هرگیز شاد نموشَه                          اگر عشقِ وطن در دل نباشد

 

 پخته کنیم خانه کاگیل خوره مو                   بیا که شار کنیم آغیل خوره مو

 بیه آباد کنی منزیل خوره مو                    مولکای دیگرو دزمو نمی رسه
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شان را گوشزد مسوولیت مهاجرین نسبت به وطن گیرندشکل دعوت به بازگشت را به خود میار که این اشع

. در چنین زمینه ای، شود می، مکانی رها شده، ویران و گرفتار در دست دشمنان توصیف هاکنند. وطن در این شعرمی

است و نوید بخش کنونی که قادر به رهایی وطن از بحران  کندجلوه میبازگشت مهاجرین همچون عامل نجات دهنده 

 ست با ذکر دیگربودگی سرزمین بیگانه.اای بهتر. از سویی، یادآوری وظیفه مهاجرین اغلب همراه آینده

بیا "یا  "بیا بریم به کابل". کندشدت بیشتری پیدا میاین فراخوان به بازگشت  2001های پس از در اشعار و ترانه

جایگزین کابل ها یا شهرهای دیگر ها نام ولایتهنگدهد. در برخی آنوان ترانه های متعددی را شکل میع "ه وطنبریم ب

ی کشور پس از سقوط طالبان پخش های دیداری و شنیداراش که در رسانه "افغانستان سلام"شود. فرهاد دریا و آلبوم می

یابد و الهام بخش خوانندگان دیگر نیز راه میشد به سرعت در میان اجتماعات مهاجران افغان در کشورهای همسایه می

هایش به مهاجرین نیاز دارد. برخلاف لحن که کشور برای برخاستن از ویرانه . ایده اصلی این نوع آوازها این استشودمی

سبک  از های بازگشت اتفاقاان در ارتباط با وطن ، این ترانهمهاجران افغ های موسیقاییآهنگ تاثر برانگیز و غمگین اکثر

بازگشت دارد. به عنوان مثال می به  شادی آفرینکه بیشتر حکایت از شور و شعف و میل  برخوردار است یموسیقی شاد

 :اجرا شده اشاره کرددر ملبورن  2007وروز از میرویس و بارق نصیر که در ن "بیا کابل جان بریم"توان به آواز 

 خارج دل ما تنگ شده  ملک بیگانه به ما زندان دهمزنگ شده همیرم کابل جان د

 پشت هوای وطنم باز دلم تنگ شده

 ده باغ بالا ده قرغه مه آشنا دارم         هم ده تایمنی و خیرخانه همه دوستا دارم

 ان شار نو چه خاطره ها دارمبالا ده کارته سه مه اندیوالا دارم          از کارته پرو 

 ارج دل ما تنگ شدهشده       میرم کابل جان ده خ زندان دهمزنگملک بیگانه به ما 

 

شود. تصاویر جنگ گیر در جنگ مغشوش میکردن وضعیت اسفبار کشور دربازگو با کوطن اندک اند آرمانی از تصویراما 

شود. توصیف میجروح ویران، پاره پاره، مبه صورت مکانی چهره رمانتیک وطن را منقلب کرده و از آن پس این وطن 

امنی و فساد نسبت به وطن آغشته به ناهای فراوان اعتراضی بسیار صریح نمونه 2010جدیدتر به ویژه پس از  هایهنگآ

 . 2دهدارائه می

                                                   

 ما در مقاله دیگری به این تصویرسازی جدید از وطن در میان اشعار و آوازهای سالهای اخیر خواهیم پرداخت.   2
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ازنمایی  ه ب  نسبت به تجربه مهاجرت را می توان تحلیل کرد؟ دست یکچگون

کند که مایل هستیم در این قسمت به آنها بیشتر های متعددی را در ذهن خلق میسوالبازنمایی مهاجرت  نحوه

از ورای این تصویر ی از مهاجرت هستیم؟ و منف دست یکعموما شاهد بازنمایی  چرا که بپردازیم. اولین سوال این است

افغان گفتمان منفی و  نچرا مهاجرادریافت؟ ی از مهاجرت در اشعار عامیانه و آوازها چه چیزی را می توان سلبی و منف

آنهاست یا بازتاب فرهنگ  ؟ آیا این نوع بازنمایی بازتاب تجربیاتندا هرا در پیش گرفتکوچک شمارانه نسبت به مهاجرت 

 تی مهاجرین نسبت به دیار بیگانه است؟شناخ واکنش روان ی نشان دهندهاندازه تا چه این نوع بازنمود و این که  غالب مردم

 خواهیم به این سوالات بر اساس کارکردهای آوازها و اشعار عامیانه نیز پاسخ بدهیم.از سوی دیگر می

رویارویی مهاجر با کنند به نحوه شناسی تجربه مواجهه با تبعید و مهاجرت را تحلیل می محققانی که از منظر روان 

های اولیه سالدو مرحله یا دوره اصلی را در تجربه در اثر خود  "لیا تورن" دهند.مکان و زمان جدید توجه نشان می

(. دوره Tourn, 2009 :10مندی و دوره نوستالژی )خوشی یا رضایتکند: دوره سردر تبعید از هم متمایز میزندگی 

اصلی  ی مشخصهاست نسبت به از دست دادن وطن و هر آنچه که در خود داشته است. سوگ تبعیدی  ی مرحله ،نوستالژی

پارادوکسی را  تبعیدیکشور میزبان است. در واقع انسان آرمانی به کشور مبداء و کم انگاری نگاه  ،سوگ از این مرحله

(. به نظر می Tourn, 2009 :11) "غایب نسبت به اینجا و حال و به شدت حاضر در آنجا و گذشته "تجربه می کند: 

مرحله نوستالژی زندگی مهاجران است.  ی مهاجرت بازتاب دهنده ی بارهها درها و اشعار عامیانه افغانرسد که اکثر ترانه

 دارند. را اشعار این دوره عمیقا رنگ شکوه، تلخی، نارضایتی، اندوه و غم غربت 

رفت و آمد خیالی "اره در یک وز این پس او همادهد. ی قرار میزمان تازه ا-مهاجر را در یک فضا ،دوری از وطن

(. Tourn,2009 :61) کندزندگی می "میان دو فضا یعنی اینجا و آنجا و همینطور دو زمان یعنی حال و گذشته

همه "دهند، مرحله ای که در آن در این دوره نوستالژیک خبر می شده از وطن ان از تعلیق زمان در نزد فرد دوردگنویسن

ز به پیوند زدن خود با آشنا و بیگانه، انسان مهاجر نیامکان تازه، نا-زمان در مقابلِ(. 62)همان،  "چیز در تعلیق و گذر است

ست، "آنجا"هایش پیوند دهد. این مکان، او را با تعلقاطمینان بخشد و  به او قبلا زیست شده دارد، مکانی که فضای آشنا و

از در واقع تبعیدی به یک گذشته دست نخورده نیاز دارد . است و پیوستگی تداومکننده ضمانتهمان زادبوم که برای او 

فضای واقعی که او در آن زیست  یعنی-که اینجا  به این خاطر است. «حرکت باشدزمان حال باید ساکن و بی» این رو

ACKU



20 

برای او غایب است در حالی که گذشته عمیقا حضور دارد. در نتیجه، مهاجر نسبت به سرزمین  ،و زمان حال -کندمی

های فراوانی نمونهبه ان افغان رهای مهاجاشعار و ترانهدر دهد. ریبا کاملی در این مرحله نشان میمیزبان بی تفاوتی تق

. این را دارد انسان مهاجر عدم جذابیت آن برایسرخوردگی نسبت به سرزمین میزبان و دلزدگی و که بیان  خوریمرمیب

دهد که ایده ای ثابت در اشعار و گذشته و آنجا بهترین تجلی اش را در شوق به بازگشت نشان می همیشگی درحضور 

 های مربوط به مهاجرت است.ترانه

اطمینان "رسد یک میکنند که به نظر توصیف می "زگشتبا ی اسطوره"در ادبیات مهاجرت این میل را به صورت 

آماده شدن عملی برای بازگشت نیست بلکه  ،(. به عبارت دیگر منظورTourn, 2009 :61است) "ذهنی مستقل از واقعیت

 .است فضای جدید و بیگانهدرچنان نامعلوم  همای  برای تسلط یافتن خیالی بر آینده حرکتی

بهتر بخش اعظمی از اشعار و به ما امکان درک  هجرتمواجهه با زندگی در دیار درنظر گرفتن این مرحله آغازین 

تواند همه . اما این چارچوب تحلیلی نمیاست دهد، به ویژه آثاری که در دوره جنگ آفریده شدهرت را میجهای مهاترانه

 ها را توضیح دهد.سان از غربت در فرهنگ شفاهی افغان های این بازنمایی همجنبه

مهاجرین افغان است،  ی نسبت به دیار میزبان تا حدی بازتاب تجربه عینی و روزمره منفیرسد که گفتمان به نظر می

 های اولِد. هرچند در سالنپناه گرفت -عمدتا ایران و پاکستان-به ویژه مهاجرینی که به سبب جنگ در کشورهای همسایه  

رین ای با مهاجرفتار پذیرا و انسان دوستانه های متبوع ارتش شوروی، دولت ی ها پس از حمله افغان از ای مهاجرت توده

    داشتند اما اندک اندک به ویژه پس از خروج ارتش سرخ، این همدردی و مهاجر پذیری به سیاست بازگرداندن مهاجرین 

 Olszewska, 2015 :40-41 ; Adelkhah andگونه که محققان متعددی آن را نشان دادند ) گشت، آنبدل 

Olszewska, 2007.) رند و موقتی بمی چنان در وضعیت نامعلوم به سر کشورهای ذکر شده هم اغلب مهاجران مقیم در

  ه آینده و تجربه تحقیر و تبعیض به ویژگی نسبتا ثابت زندگی آنها تبدیل شده است.بودن، سردرگمی نسبت ب
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سامانی، ایده بازگشت در واقع  هناباند. در چنین وضعیت  این تجربه تلخ را به تصویر کشیدهآوازها و اشعار زیادی 

بازگشت محمد کاظم کاظمی و  کشور میزبان است. شعر ی عکس العملی در قبال بی عدالتی، ظلم و برخوردهای نامهربانانه

 :گیرندر تولید شده در این دسته قرار میهای بیشمار دیگری که توسط نسل جوان مهاجران افغان در تبعید در دهه اخیترانه

 رفت خواهم پیاده بودم، آمده پیاده              رفت خواهم جاده گرم نفس در غروب

 شد خواهد بسته بود تهی که ای سفره و              شد خواهد شکسته امشب غربتم طلسم

 

بازسازی ایران پس از جنگ عراق ها در  افغان ی این شعر بلند که خطاب به مردم ایران سروده شده مشارکت صادقانه

را نیز  و از سوی دیگر به رسمیت شناخته نشدن و قدرنشناسی نسبت به دستاورد مهاجران برای جامعه ایرانی شدهرا متذکر 

های خوانندگانی چون طاهر خاوری، سونیتا علیزاده و اسد بدیع بازخوانی و . دوبیت اول این مثنوی در ترانهکندگوشزد می

 بازنویسی شده است.گاه 

رسد که وطن نقش یک نظر می یابد. بهرداشت این تجربه مهاجران معنا میآلی از سرزمین مبداء با درنظبازنمایی ایده

میزبانان، تبعیض تحقیر و  مقابل، واقعیت اجتناب ناپذیر غربت در مقابل ریاکاری،کند. در را برای مهاجر ایفا میپناه 

این برای . دنشوهنده و اطمینان بخش است متوسل پناه دشود یک مکان ایده آلی که تصور میدارد تا به  ان را وا میمهاجر

 جایدیگریک یعنی  ،آلی عرضه کردورت ایدهن را به صظارات فرد تبعیدی پاسخ دهد باید آکه این وطن بتواند به انت

. به این است آشنا، بیگانه، بی رحم و بستهناکه یعنی غربت  اینجا لدست، آشنا، پاک، جذاب و دست نیافتنی در مقاب دور

در حالی که دیار غربت  خوردهپیوند اصالت و معصومیت  ،ها به آزادی، زیباییویر کشور مبداء در اشعار و ترانهترتیب تص

در دوم مهاجرین افغان سازی در بین نسل  آلاست. این ایدهمحدود و ناپاک به تصویر کشیده شدهفضایی ریاکارانه، 

ید( نمونه خورد. طاهر خاوری مهاجر افغان مقیم ایران )که البته بعدتر به استرالیا کوچکشورهای همسایه نیز به چشم می

 وطن و بازگشت است: ی آهنگ های او در دوره حضورش در ایران درباره ی همه ست. قریب به اتفاقا خوبی

 شده تنگ موطن ای وطن کجایی دل مردم مردم این شهر همگی دروغ و نیرنگ           در دل

*** 

 چه سازم جز وطن درمان و مرهم بر این زخم و بر این دردهای غربت                 
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 روی که خواننده یا نویسندهاز آن کند مشخص جلوه می بهم و نان مفهومی می نسل دوم مهاجریهاوطن در ترانه

و  شودرمان بر دردهای غربت ظاهر میبه عنوان تنها د مکان نادیدهود این، این اش ندارد. با وج ی از سرزمین پدریا خاطره

های ایران سرشار از های اجرا شده توسط افغان این خاک است. به همین صورت آهنگ آرزوی این مهاجر بازگشت به

 مهاجرین در این کشور است. زندگی سخت طور روایت نوستالژی، اعتراض و همین

چشم وفور به آلی از وطن به فغانستان این نوع تصویرسازی ایدهست که در شعر مکتوب معاصر اا لازم به یادآوری

طن در این اشعار به ویژه در میان نسل اول شاعران شناخته شده در تبعید همچون خلیلی و آصف فکرت. و ،می خورد

 کند:ایفا میهای هجرت را نقش درمان بر غم

 جز کف خاکی دوای درد بیمار وطن                     ای طبیب مهربان زحمت مده ما را که نیست

 

یا رشدیافته  شدهها و اشعار نسل جدید متولدبا آهنگ 1360اول شاعران در دهه  نسل آثاراما میان عشق به وطن در 

سل اول، آنهایی که از در حالی که ن به خود گرفتهوطن مفهومی انتزاعی  ،در تبعید تفاوتی وجود دارد. در نزد نسل جوان

ه در واقعیت و خاطرات ملموس و مادی دارد. وطن ریشاز اند، این یادکرد  ن زیستهاند و قبلا در وط جنگ گریخته

آلی به خود  یدهعد انوستالژی در نزد این نسل بازتاب رنج دوری از وطن است، وطنی که به سبب دوری و کنده شدن بُ

خوریم. در حالی که توسل وصیفی عینی از تجربه مهاجرت برمیتبه گرفته است. در نزد این دسته از شاعران به ندرت 

آلی بیشتر پاسخی به شرایط زندگی نامعلوم، معلق، موقت و ناخوشایندشان در سل جدید پناهنده ها به وطنی ایدهجستن ن

در چند گاه مختصر، از نابرابری و تبعیض  های عینی، هرهای این نسل توصیفنگو آهرو، در اشعار  نغربت است. از ای

 یابیم. می رادیار غربت 

تواند مربوط به ماهیت مهاجرت باشد. وقتی که اجرت در فرهنگ شفاهی به نسبتی میمه تصویر منفی از چه گر

به چون مصیبت و سرنوشت تلخ  ، تبعید هم(اجباریمثل مهاجرت گیرد )زادبوم به صورت ناگهانی صورت میجدایی از 

به تر  کند و به بازگشت هرچه سریعهاجرت به دید امری موقتی نگاه می. در این موقعیت، انسان تبعیدی به مآیدچشم می

حمیل تی تمهاجر توان به نوعی از این دسته به شمار آورد:را می اخیر ی ها در چهار دهه اندیشد. مهاجرت افغانمی وطن

 . امنی شده توسط جنگ و نا
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و  مسافریها را به طور خلاصه بیان کند:  برداشت از مهاجرت در نزد افغان می تواندبه نظر می رسد که دو مفهوم 

وعه واژگان جاری برای مکه بیان حالت موقتی بودن و از ریشه جداشدگی مهاجر است. تحلیل مج . دو کلیدواژهآوارگی

دهد.دو ویژگی را میامکان درک بهتر این  نامیدن مهاجران به ما  

 ؟آواره یا مسافر، مهاجر

 

ها است. این اصطلاح  بردن از مهاجر در فرهنگ عامه افغانمسافر، اصطلاح قدیمی و همچنان پر کاربرد برای نام

مقصد خاص  افری که برای مدت مشخص یا نامشخص به یکبه مساول، عنای وگانه ای در این فرهنگ دارد. در ممعنای د

خود  دیاربرای توصیف کسانی که از  ا مسافر عادی. از سوی دیگر این اصطلاحچون زائر ی شود هماطلاق می کندسفر می

برای امروزه  "مسافر"واژه شود. در گفتمان رومزه مردم عادی، شوند نیز اطلاق میبرای زندگی کردن یا کار دور می

جران کاری در مها ناهنده مقیم کشورهای نزدیک و دور گرفته تا: از پشودمی های مختلف استفادهتوصیف فرد یا گروه

ت هر چه گذارند. نوع مهاجرزی را در جایی دور از زادگاهش میجوانی که خدمت سربا منطقه یا کشور دیگر یا حتی

حرکتی  است وی . گویی مهاجرت همچون سفرجایی است هخاصیت گذرا و موقت این جاب گر باشد، عبارت مسافر تداعی

 رسد. که دیر یا زود با برگشت به دیار خود به پایان می

و مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه، اصطلاحات  1358ها پس از  اندک اندک با تغییر ماهیت مهاجرت افغان

بار معنایی عاطفی بسیار قوی  ،دیگری نیز برای اطلاق کردن به این جمعیت عظیم ظاهر شد: آواره و مهاجر. اصطلاح آواره

مورد . آهنگ جواد غازیار در این کندحمل میدارد و ایده سرگردانی، بی ثباتی، از دست رفتن خانه و کاشانه را با خود 

، حس نوستالژی و غم را پر وهبار این آهنگ با این ترجیع بندلحن تاثر برانگیز و اند دهد.تصویر گویایی به دست می

 . کندمی تررنگ

 بلبل آواره افغان ستانم بی آشیانم بی خانمانم بی خانمانم 

 بلبل آواره دور جهانم بی خانمانم بی آشیانم

 

چرا که تداعی بخش رخدادی دینی در  تدینی داش ی صبغه 1360اما واژه مهاجر، اول از همه به ویژه در دهه 

از سوی اطلاق این واژه  .میلادی 622مدینه در سال هجرت پیامبر اسلام و یارانش از مکه به تاریخ اسلام است یعنی 
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اتفاقا از  ،پناه بردند این کشور اسلامیهایی که پس از حمله شوروی کشور خود را ترک کرده و به  به افغانمقامات ایران 

از جدایی  اما در پاکستان از آنجایی که اصطلاح مهاجر برای نامیدن مسلمانانی که پسشود. ارجاع مذهبی ناشی میهمین 

مهاجرین افغان انتخاب  برای نامیدنواژه مسافر  شدهبه این سرزمین آمده بودند اطلاق می 1947پاکستان از هند در سال 

 رامروزه، اصطلاح مهاجر بابعدها، خود مهاجران از این واژگان برای توصیف خود استفاده کردند.  (.Safri, 2011شد )

اصطلاح رایج در گفتمان رسمی افغانستان برای سخن گفتن از آنهایی است که وطن خود را  حقوقی دارد چرا که معنایی

 .کنندرک کرده و در جای دیگری زندگی میت

یک گذر، یک سفر به شکل رسد که مهاجرت رایج در نزد مهاجران، به نظر می اتبا در نظرداشت مجموعه اصطلاح

را شکل  ید به بازگشت حالت روانی مهاجران افغان، این مسافران، این آوارگان. از این روست که انتظار و امیابدجلوه می

انتظار دو دنیا قرار دارد، در  بینتبعیدی به طور خیالی ": کندورن در این مورد به نظر مصداق پیدا میدهد. تحلیل لیا تمی

سرزمین اصلی سازد، او در خیال خود میتظار، آنچه که در این حالت ان (. 2009:64) "بی وطنی  اییک سرزمین خنثدر 

ها و جذابیتجود وکند حتی با نمیجلب را توجهش  است آشنابیگانه و نا اش است، این سرزمین آشنا. سرزمین میزبان که

 کمبودها و نبودها و غیبت هاست. ،یابدکه انسان مهاجر در این سرزمین میهایش. بر عکس، آنچه دارایی

توان بر اساس غلبه غم پرستی را میر غربت دی مهاجرت و برجسته کردن رنج و تلخی زندگی بازنمایی منف چه اگر

گونه که  شعر کلاسیک فارسی هماناین روحیه در شعر و ادبیات این منطقه سابقه دارد. . تحلیل کرد هنگ افغانستانردر ف

نوستالژی و غم است. شعرهایی  آکنده از( عموما 1387 ،عباس آباد ؛1372،کنند )کدکنیظهار میمحققان ادبیات فارسی ا

ها حتی در اشعار غنایی پر رنگ است. نویسندگان معمولا از جدایی از معشوق،  با لحن اندوه در فرهنگ شعری فارسی زبان

ین فرهنگ غالب در دهند. اشکوه سر میماند ای وصل که معمولا محقق ناشدنی میبی وفایی، شکست در عشق و روی

ن بیشتر گرایش به کم شمردن و تنزل دادن سرزمین میزبان مهاجرا د.یاببه نوعی بازتاب می های مهاجرانو آهنگ اشعار

بار  رسد که این لحن اندوه. به نظر میکنندتمرکز میها و کمبود و رنج زیستن در سرزمینی بیگانه  دارند و بر از دست دادن

 کند. شان را بیان میرزمین اصلیی و وفاداری آنها به سیک بهتر وابستگرو تا

 گرای مهاجرانگذشتهها و اشعار کارکردهای آهنگ
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برای آهنگ ها و اشعار مهاجران افغان در غربت که گفتمان رو به گذشته و یادکرد همیشگی غم غربت و تجربه از 

  فت؟رمی توان در نظر گ کارکردیدست دادن ها ویژگی آن است چه 

فرصتی برای بیان احساسات  موسیقیممتاز بیان عواطف و احساسات است. شعر عامه و  وسیله ،اول از همه ،شعر

طور  حس وابستگی به سرزمین مادری، عشق به یار و نزدیکان بازمانده، تنهایی و نوستالژی و همین کند.فراهم می گوناگون

های شاعرانه که گاه لی. از طریق این کلامدر کشور اص خشم و نومیدی نسبت به شرایط زندگی در تبعید یا وضعیت جاری

 زنند.شان را فریاد میاز ریشه جدا شدگی تنهایی، آوارگی و ،نشود مهاجراه میگاه با نوای موسیقی همرا

. در مطالعه ای که شوندگر میجلوهبیان نارضایتی از وضع موجود نیز  شیوهچنین به عنوان  ها و اشعار عامه همآهنگ

Razafimahatratra  ی بیهوده ی ستالژی تنها مشاهدهنو "کند که دهد تصریح میمهاجران ماداگاسکار انجام می ی ارهدرب 

موسیقی و  ی باره(. این نکته در2008) "یت حال استوضع، بلکه بیان نارضایتی از ه نیستبه سرآمد ی ها و گذشتدیگر ج

های و مخصوصا آهنگ های جدید تمرکز کنیمشعار و آهنگروی اکند به ویژه اگر بر ها مصداق پیدا میادبیات عامه افغان

ها در ایران را می توان افشاگری و بیان پر از  برخی از آهنگ های افغاندر یک دهه اخیر. کارکرد مهاجران افغان در ایران 

آهنگ های رپ . به حساب آوردنسبت به مهاجران افغان  متبوعحکومت  ی گرانه سیاست تبعیض و سرکوبظلم و  خشم

سنگ سخن  دهایی چون سفی های صورت گرفته در اردوگاهمتعددی به صورت آشکار از ظلم رفته بر این جمعیت و جنایت

از طاهر خاوری است. «رپ درد مشترک»نمونه آن آهنگ اند.  گفته  

نامعلومی و  طور حس تحقیر شدگی و ه و همینزمرنسبت به زندگی روها و ترس به نظر می رسد که دل نگرانی 

بسیار بارزتر است. مثالی بزنیم از آهنگی که اولین  ویان تازه اروپاجاخیرا در نزد پناهو های مقیم ایران افغانبیگانگی در نزد 

و اختصاص داشت به روایت تجربه اجرا کرد. اولین آهنگ ا به وطناش سوسن فیروز پس از بازگشت ،رپ خوان زن افغان

 :ها در ایرانتلخ افغا

 هر گوشه زمین شدیم   ما هم آدمی بودیم، پس چرا توهین شدیم       موش آزمایشگاهی،

 در کشور همسایه، افغانی کثافت                   درصف نانوایی شان، فرد اخرین شدیم
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های های سالدر آهنگ .کندها در ایران اشاره می قبال افغان درو تحقیر کننده این خواننده به رفتارهای تبعیض آمیز 

تحقیر، نامعلومی،  توان دید؛نمایی را میبازنوع های رپ همین اروپا به ویژه در آهنگ پناهجویان افغان دراخیر 

  نمونه ای از آن است: ، انتظار، نومیدی و دلزدگی. آهنگ اجرا شده توسط حمید آوازخوان آماتور مقیم هلندیسرنوشتبی

 می دانی نمی خوام چشمام را باز کنم               هر روز که از خواب بیدار میشم/

 شدم ر نا امنی نبود ده وطن چرا آوارهاگ          هر روز بیدار شم کی ها را صدا کنم 

 غم دوری از خانه نبود یک روز شاد                      چهار سال عمرم رفته بر باد

 ترس استرس برای جواب زندگیهر روز         چشمای مه باز نشد باز هم کمپ میروم

 

 در اندونزی است:در انتظار  مهاجرینِ ای آماتور که از جملهتا، خوانندهو یا آهنگی از مرتضی هم

 یر و ذولانه برایمجزن شده                            زندانه برایم مثلجاکارتا 

 می دوزم این جاکفن از بهری خویش                نمی دانی چه حال و روزم این جا

 

در انتظار  دیگریا کشورهای های اروپا های طولانی را در کمپکه سال استی مهاجران جوانی این کلمات صدا

 . گذراننده درخواست پناهندگی شان میپاسخی ب

بیان نوستالژی  های قدیمی بیشتر شاهدو آن اینکه چگونه است که در آهنگرسد در اینجا یک سوال به ذهن می

 و اشعار هاآهنگ شود اماای عینی زندگی در غربت یادآور میهتیم و کمتر مشکلات روزمره و سختیهسدوری از وطن 

ن تفاوت پردازش از توان توضیح داد؟ ایدهد. چگونه این تمایز را میف عینی از وضعیت مهاجر به دست میتوصیجدید 

های اجتماعی و شبکه عمومیت یافتنسهم  توان باشد. از طرفی نمی این مهاجران ناشی از تفاوت فرهنگی تواندسویی می

از سوی دیگر . و یا فردی را نادیده گرفت بیان دردهای جمعی ی طور انگیزه در فراهم ساختن فضا و امکان و همین اینترنت

 نشان دهد.  ه های مختلفرا در دورام این مهاجران در جامعه میزبان تواند وضعیت تطابق و ادغن امر میای

رسد که ورزند. به نظر میقش ارتباطی فرهنگ شفاهی تاکید میها بر ن محققان بین المللی در زمینه فرهنگ عامه افغان

مهاجران با طور تجربه زیستی  های مورد مطالعه ما، قسمت کردن عواطف و همینها و آهنگیکی از اهداف دوبیتی

ها و اشعار جدید در صدد انتقال پیام نسبت به آهنگ چند ساکنان کشور میزبان است. هری و یا حت نزدیکان، هموطنان

های مشابه دیده های قدیمی نمونهوطنان خود هستند. در دوبیتی گر همطور زندگی در غربت به دی خطرات سفر و همین

شدن،  گی در غربت مشخصا تنهایی، خوارندآمیز نسبت به خطرهای ز های هشدارها معمولا پیامه در آن بازماندهشود کمی
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طور سرنوشت  و همین د بیشتر از خطرهای راه، غرق شدنها و اشعار جدیفرستند. اما در آهنگبردگی و ذلت می 

 گویند.  نزی و یونان باید بکشند بیشتر میهای اروپا یا کشورهای در گذر دیگر مثل اندوامعلومی که پناهجویان در اردوگاهن

 بدی دیدیم در این راه چه روزهای

 چه جوانهای کاکه غرق شدند در دریا

 گپ هایم واقعیت است ای وطندارا

 در دل هسته بسیار چه رقم کنم اظهار

 بین یونان و ترکیه غرق شد خیل وطندار

های حاکم بر ها و نبایدها و بایداز طرفی محققان فرهنگ عامه به نقش ارتباطی فرهنگ شفاهی در انتقال ارزش

توان دید. مشخصا اشعاری که ها و اشعار مهاجران افغان این نوع نقش ارتباطی را میاند. در مطالعه آهنگجامعه تاکید کرده

به این سو،  2001از سال  توان در این دسته قرارداد.کند را میبر بازگشت به وطن و سهم گرفتن بر آبادانی آن تاکید می

هایی از آن را در بخش رویای بازگشت آوردیم. ی یافته است که نمونهها فزونها و ترانهاین نوع آهنگ

هنگی آنها دارد. جان بیلی در به نظر می رسد که موسیقی و شعر مهاجران نقش مهمی در تحکیم و حفظ هویت فر

ص قدرتمندی تواند برای تحکیم و تثبیت هویت به شیوه خا بار عاطفی محکمی دارد و می"سیقی نویسد که مو باره می این

با به  همآن دهد،ای چند قومی را میهویت گروهی از مهاجران در جامعه (. موسیقی امکان حفظ1994:48) "به کار رود

هایی که یادآور  استفاده از آهنگ به طور کلهای قدیمی و مرسوم در کشور مبداء و آهنگ و استفاده اززبان مادری  کاربردن

 دهد. امکان پیوند زدن با گذشته را می های آشنا به افراداست. این توسل به موسیقی و آهنگ وطن

فرهنگ آبا و اجدادی بروز پیدا چون ابزار انتقال  کنند. موسیقی هم گاه همجران با عنوان حاملان سنت یاد میاز مها

کند که ه تصریح میبه این نکت (مشهد و کالیفرنیاتبعید )های افغان در نوازندهجان بیلی در تحقیق خود بر روی  کند.می

 در آن به ویژهکنند هرچند گاه گاهی در سبک را اجرا میهای قدیمی ای در تبعید همچنان ترانهاتور یا حرفههای آمنوازنده

تدلال توضیح داد های گذشته را می توان با این اسد. این توسل جستن به آهنگخورمیان نسل جوان نوآوری به چشم می

 ,Baily) "خوانندهای وطن را میه نگه دارند از این رو همان آهنگآنها در تلاش هستند که خاطره خانه را زند"که 

چرا  گرفتتوان نقش مناسکی هم در نظر آوازهای قدیمی می ه(. در نگاه جان بیلی، برای این تکرار مجموع1999:143

دهد. از سویی، این آید را میدآوری مکانی که مهاجر از آنجا میفرهنگ گذشته و یاآفرینی  امکان باز ،که این رجوع

 گیرد. تالژیک سرزمین مادری نیز صورت مییادآوری گذشته با گزینش ترانه های نوس
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 لی وخاطرنشان کرد. دور از سرزمین اصنیز علاوه بر این باید آثار درمانی موسیقی در نزد مهاجران و تبعیدی ها را 

بیند توسل به آوازهای آشنای گذشته حس ها، احترام و عزت خود را از دست رفته میدر وضعیتی که مهاجر وابستگی

ایج در خشد. این موسیقی به ویژه وقتی در همان سبک سنتی و با ابزارهای موسیقایی ربخاطر به او میامنیت و آسودگی 

و حس نوستالژی  تجربه کرده در جامعه جدید استدر مقابل خصومت  ناقص یپادزهر "وطن صورت می گیرد به نوعی 

 (. Baily 2006) "دهدتقویت کرده و به آن پاسخ نیز می را

 Tournاست) "کاستن یا دوری از رنج مرتبط با فقدان و دوری"اما راجع به ایده بازگشت، یکی از کارکردهای آن 

 اعی در مقابل واقعیت تلخ غربت است.مکانیسم دف(. در واقع رویای بازگشت یک نوع 61: 2003

 گیرینتیجه

 

: مهاجرت دهدبه ما نشان میرا  مهاجرت یک تصویر مشترک و رایج ی رهباها درها و اشعار عامیانه افغانترانه مطالعه

 چون واقعیتیهمکند، و همواره ناخواستنی جلوه میو  آلود، تلخ رنج یامرها دارد. طنین تراژیکی در فرهنگ شفاهی افغان

: خواه این عامل بیرونی فقر باشد )اشعار قبل از تحمیل شده است توسط عامل بیرونیشود. امری کهدیده میتحمیلی 

های ( یا جنگ )اکثر اشعار و آهنگطور جدید )اشعار قدیم و همیناجبارهای اجتماعی در مورد ازدواج و عشق  یا (1358

(. 2010از هم نا امنی و بیکاری )اشعار و ترانه های پس ( و یا 1358پس از   

زیستن در رنج های رنج بنامیم: رنج دوری از وطن و ا روایتر ها و اشعار مهاجراننادرست نیست اگر این ترانه

غالب و  است. این تصویرِ ی مهاجر و بازمانده بازنمایی شدهتحمل ناشدنی برای بیگانه. مهاجرت همچون واقعیتی سرزمین

 هاست.  مشترک در فرهنگ شفاهی افغان

که مجبور به ترک وطن شدند یا هم بر شوند گر می ل قربانی جلوه، به شکها و اشعار عامیانهترانهمهاجران از ورای 

شنویم صدای حسرت است و از آنها می . از این رو صدایی کهاند دست به انتخاب زدهورت و اجبارهای زندگی رحسب ض

طور صدای  شکوه، تلخی، نومیدی و نفرین به روزگار و هر آنچه که باعث این دوری شده است و همین صدای اندوه؛

 . به وطن شوق رنج آور بازگشت
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 که تصویر )های اخیر، به استثنای تولیدات سالمورد مطالعه قرار گرفته یانهمها و اشعار عااما از آنجایی که در ترانه

با توجه به تعامل مداوم بینیم. سانی از مهاجرت می دست و هم تصویری نسبتا یک، (برد ایده آلی از وطن را زیر سوال می

در  مهاجرت ی طور تجربه نحوه بازنمایی وطن و همینای میان  توب در افغانستان، مطالعه مقایسهمیان فرهنگ شفاهی و مک

ای مقایسوی صورت گیرد تا دریابیم تا چه حدی این  لازم است مطالعه اهد بود.شعر مکتوب و عامیانه جالب و آموزنده خو

است و اینکه چه تفاوتی در پردازش به مفاهیم وطن و بازگشت در این دو سبک ادبیات  ها متفاوت از هم یا مشابهبازنمایی

ازی از تصویرهای بازتاب یافته در دو با درنظر داشت این مطالعه موتواند میهای بعدی وجود دارد. به این ترتیب پژوهش

  صورت گیرد.فرهنگ شفاهی و مکتوب 
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